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  تراژدي ارسطو و بازتاب تاريخي آن ةمفهوم اتوس در نظري

  2، امير مازيار1محمد هاشمي

  چكيده

آرماني تراژدي بايد از نظر اخلاقي خوب باشد؛ يعني  از ديدگاه ارسطو شخصيت
. وسط اخلاقي را رعايت كرده باشدگرانة آگاهانه، قاعدة حد انتخاب بايد طي كنش

در پيوند ، به طرح اين پرسش پرداخته است كه اين پژوهش، بمنظور تشريح اتوس
ميان كنش و شخصيت از نظر ارسطو، انتخاب آگاهانة اخلاقي، خيرهاي بيروني و 
شباهت ميان شخصيت و مخاطب چه جايگاهي دارد و بازتاب تاريخي اين پيوند، 
بر چه مبنايي قابل بررسي است؟ هدف مقاله آنست كه با تكيه بر نسبت ميان 

هاي ديگر ارسطو، و بخشهاي مرتبط رساله فن شعرصيت اخلاقي در كنش و شخ
نسبت ميان نظرية تراژدي و فلسفة اخلاق وي را بررسي نمايد و بازتاب تاريخي 

اين پژوهش نشان ميدهد كه كنش و شخصيت تراژدي در . اين پيوند را بيابد
بازتاب . هندپيوند با يكديگر، محاكاتي از ذات و ماهيت اخلاقي جهان ارائه ميد

هاي مربوط به اصالت تاريخي ديدگاه اخلاقي ارسطو دربارة تراژدي در نظريه
اين پژوهش، كيفي است و با . اخلاق و نسبت هنر و اخلاق قابل تحقيق است

  .يي خود را بررسي كرده استهاي كتابخانهروش توصيفي ـ تحليلي داده
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انتخاب آگاهانة ، �� ���ارسطو، اتوس، شخصيت، كنش، : كليدواژگان
  .وسط اخلاقياخلاقي، قاعدة حد

* * * 

  مقدمه

، )prattein(هايي چون پراتين را با واژه) action(، كنش �� ���ارسطو در رسالة 
تعريف ) Muthos (Plot-structure)( 1و موتوس) pragmata(، پراگماتا )praxis(پراكسيس 
و ) drontes(، درونتس )prattontes(تاس هاي پراتوناو پراتين را همراه با واژه. كرده است

همچنين پراگماتا را براي معادل . پراكسيس آورده است كه به جنبة فاعلي كنش نظر دارند
كنشها، يعني رويدادها و بويژه تركيببندي رويدادها استفاده كرده، كما اينكه پراتين و پراكسيس 

س را بعنوان حاصل جمعي از پراتين، وي موتو. را نيز گاهي بمعناي پراگماتا بكار برده است
يافتة ساختار موتوس از نظر ارسطو تماميت سازمان. پراكسيس و پراگماتا معرفي ميكند

و محاكات يا نمايشگري پراكسيس بطور  2و چارچوب دراماتيك كامل يك نمايشنامه رويدادها
حدت كنش توجه بنابرين ارسطو در واژة موتوس به و. است 3عام يا يك پراكسيس بطور خاص

بعقيدة او، شاعر در كنشها . آيددارد كه از طريق رابطة عليّ ميان كنشها و رويدادها بدست مي
و زندگي تأمل نموده، سپس الگويي از كنشها و زندگي را در قالب شعر تراژيك بشكل نمايشي 

ه يا ساخت، نقش است و طرح) موتوس(ساخت پراكسيس، موضوع يا محتواي طرح. تقليد ميكند
ارسطو معتقد است ساختار . سازمان معنادار اثر هنري و شاعر، در اصل سازندة موتوسهاست

ساخت تراژدي به وحدت كنش مطلوب در تراژدي يافتن رويدادها بطور منسجم در طرح 
 .منتهي ميشود
پردازي و شخصيت) character(شخصيت  :به دو معني �� ���در ) ethos(اتوس 

)characterisation ( كه بايد ماهيت پروآيرسيس  رفته استبكار)prohairesis( يعني ،
خواهانة نقشوارة خواهانه يا رذيلت كنش انتخابگرانة مطابق با ميل و نيت آگاهانة فضيلت

اما كنش نيك يا فضيلتمندانه كنشي است كه قهرمان يا . نمايان سازدتراژدي را 
بررسي  همقال اين يژگيهايي است كه درو داراي و هدشخصيت آرماني تراژدي انجام ميد

پيوند  ،ارسطو �� ��� با تشريح مفهوم اتوس در در صدد استبنابرين مقالة حاضر . ميشود
در . شرح دهد اوميان شخصيت و كنش را در نسبت ميان نظرية تراژدي و فلسفة اخلاق 


